
شفافیت
 تکان هی می‌دهد گوینده سر را

نمی‌گوید چرا اصل خبر را؟

 مگر هستیم نامحرم که با ما
فقط گویند حرفی مختصر را؟

 نشد معلوم بسیاری مسائل
نمی‌دانیم ما زیر و زبر را

 خبرهای فراوان در گذشته
اخیرا سهم دریای خزر را...

 نمی‌فهمیم حق با کیست آخر
نمی‌‌دانیم سورس* معتبر را

 از آنجا که خبرها نیست معلوم
بگیرد شایعه جای خبر را

 بود شفافیت، تکریمِ مردم
بیاموزیم ای‌کاش این هنر را!
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گمشدگان
امور خانه ترامپ!

شهرام شهیدی
طنزنویس

فقط منفی‌بافــان می‌تواننــد ادعا کنند 
حجم خبرهای بد افزایش یافته و آدم یا باید 
بی‌سواد باشد یا مغرض که این حجم از اخبار  
خوشــایند را نبیند. کافی اســت آدم کمی 
مثبت‌اندیش باشد؛ مثلا ببینید بدون این که 
کسی در این مملکت کار کند، حجم پول در 
این کشور افزایش می‌یابد. حرف من نیست. 
آمار رسمی است. خودشــان اعلام کرده‌اند: 
»هر ثانیه  8/6 میلیــون تومان بر نقدینگی 
کشور اضافه می‎شود.« حتما الان می‌گویید: 
»بفرمــا! ما کــه از اولش می‌گفتیــم »کار 
خودشان« است. حالا دیدی؟« شما تقصیری 
ندارید. همین خود ما روزنامه‌نگارها بدعادتان 
کرده‌ایم. به جای نوشتن و اشاعه اخبار خوب، 
هی گشــته‌ایم لابه‌لای خبرها، هرچه خبر 
مأیوس‌کننده است را انتخاب کرده‌ایم؛ مثلا 
وقتی خبر به این خوبی در خبرگزاری‌هاست 
که »شهردار قزوین گفت به خبرنگاران گور 
رایگان اهدا می‌کنند« ما می‌آییم می‌چسبیم 
به خبر مأیوس‌کننده »قیمت قبر در بهشت 
زهرا سر به فلک گذاشت« که بعد یک مقام 
مسئول و البته محترمی بیاید تکذیبش کند 
و بگوید نهایت قیمت قبر  16 میلیون تومان 

است، البته تا الان و با قیمت دلار سابق. 
الان شــما هم متوجه شــدید که چقدر 
انتخــاب بین یک خبر خوب بــا خبر بد در 
ذهن شــما تاثیر خوب و بد دارد؟ شاید آدم 
باید خبرنگار باشد که بفهمد طعم قبر رایگان 
چقدر شیرین و دلچسب است. اصلا همین 
که شــهرداری تشــخیص داده به خبرنگار 
نباید بلیت رایگان اتوبوس داد یا اهدای بلیت 
نیم‌بهای سینما و شــهر بازی خیلی به کار 
خبرنگار و خانواده‌اش نمی‌آید، جای تشکر و 
قدردانی دارد. درست زده‌اند به هدف و دقیقا 
چیزی را به خبرنگاران اهدا کرده‌اند که به آن 
احتیاج دارند. این‌طور خبرنگار بخت‌برگشته 
می‌تواند با خیال راحت و قلبی سرشار از امید 
بزند به دل خبر و خیالش راحت باشد که بعد 
از او لااقل خانواده‌اش نگران تامین هزینه‌های 
کفن و دفن ... راستی این قبر رایگان شامل 
هزینه خدمات کفن و دفن هم می‌شــود یا 

خیر؟
عجبا! باز این کــرم خبرنگاری ما گل کرد 
و از دل یک خبر خوب هــم اما و اگر و حرف 
و حدیث درآوردیم. جــان به جانمان کنند 
نمی‌توانیــم صددرصــد از چیزی مطمئن 
شــویم. یعنی خبرنگاری با مشــاغل دیگر 
فرق دارد؛ مثلا دبیــرِ خانه صنعت، معدن و 
تجارت سمتی است که هر کس در آن سمت 
منصوب می‌شود، می‌تواند در کلیه حوزه‌ها با 
قطعیت صحبت کند، بی‌هیچ ای کاش و اما و 
اگری. اصلا هم ربطی به این ندارد که در حوزه 
فعالیت ایشان هست یا خیر؛ مثلا سیدمحمد 
مرتضوی، دبیر فعلی خانه صنعت، معدن و 
تجارت هوس کرده بنشیند پشت میز و زنگ 
بزند به دو تا خبرنگار گرفتارتر از من و به آنها 
بگوید: »به مســئولان گفته‌ام طوری نشده 
که! چرا خودتان را باخته‌اید! چرا به جان هم 
افتاده‌اید! این ترامــپ زنش را هم نمی‌تواند 

اداره کند!« 
حالا شما بگویید اداره خانه ترامپ فارغ از 
این که این موضوع نگاه جنسیتی به قضیه 
دارد یا خیر، امری اســت مرتبط با صنعت؟ 

معدن؟ یا تجارت؟
نچ. قرار شــد مثبت فکر کنید. اول عنوان 
ســمت ایشــان یک دبیرِ  خانه است. پس 
امور خانه ترامپ هم در حوزه فعالیت ایشان 

هست و لاغیر!

حسام حیدری
طنزنویس

یکی بود یکی نبود غیر از خــدا هیچ‌کس نبود. 
سالیان خیلی دور، توی یک جنگل بزرگ عم قزی 
خانم که خانم باشخصیت و باکمالاتی هم بود همراه 
با گوشی آیفون و ماساژور برقی و ماشین لاکچریش 

زندگی می‌کرد.
یک روز وقتی عم قزی از خواب بیدار شد، حس 
کرد که چیزی در یک جایی از بدنش گزگز می‌کند 
و روحش را مــورد عنایت قرار می‌دهد و فهمید که 
دوست دارد هنرمند شود. برای همین لباس‌هایش 
را پوشید و تصمیم گرفت که امروز هر طور که شده 
یک هنرمند معروف و مردمی شود و بعد راه افتاد به 

سمت جنگل.
عم قزی رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت 
و رفت و رفت و رفت و رفت تا این‌که رســید به یک 
هنرمند نقاش که داشت نقاشــی می‌کشید. عم 
 قزی بهش گفت: »آهای آهــای عمو نقاش، داری

 چی می‌کشی؟«
عمو نقاش گفت: »دارم یه جنگل می‌کشــم، یه 

جنگل خوب و قشنگ با پاستل و ماژیک و رنگ.«
عم قزی بهش گفت: »آهــای عمو نقاش، منم 

می‌خوام نقاش بشم.«
عمو نقــاش گفت: »نقاش‌شــدن پــول نداره، 
 بیمه و درمون نداره، کوفت نــداره، بازم می‌خوای

 نقاش بشی؟«
عم قزی کــه دید عمو نقاش اعصاب درســت و 
حسابی ندارد؛ سریع جواب داد: »نه که نمی‌خوام، 

نه که نمی‌خوام.«
و بعد دوباره راهش را کشــید تو جنگل و رفت و 
رفت و رفت و رفت و رفت تا رسید به یک بازیگر خانم 

که داشت تو آب چشمه خودش را گریم می‌کرد.
عم قزی بهش گفت: »آهــای خاله بازیگر، منم 

می‌خوام بازیگر بشم.«
  ?What are you say :خاله بازیگر گفت

عم قزی که به زبان بازیگر آشنا نبود، به سرعت 
به اینترنت وصل و از طریق گوگل ترانسلیت با خاله 

وارد گفت‌وگو شد:  
! !!asl plz ….. buz -

 … 45  …Angelina ... jolie +
washington dc

 khodeti Angelina? Ba in pooshesh -
?inja che mikoni

 sedasho dar nayar , soaleto bepors +
 mikhm beram kar daram

 ahay khle Angelina manam-
 mikham mese shoma bazigar

 besham
عم قزی که ســوالش را پرســید. یکدفعه خاله 

آنجلینا شــیفت و آلت زد و با زبان فارسی سخت 
بهش گفت: »برو بابا توام. هرکی از خونه باباش قهر 
می‌کنه می‌خواد بازیگر بشه. عجب بساطی داریما.«

عم قزی دوبــاره راه افتاد، اما ایــن دفعه یک راه 
کوتاه‌تر انتخاب کرد و فقط دو مرتبه رفت و رفت تا 
رسید به یک طنزپرداز مطبوعاتی که نشسته بود 
کناری و مشغول نوشتن بود. عم قزی بهش گفت: 
»آهای عمو نویســنده طنزپرداز مطبوعاتی، منم 

می‌خوام مثل تو طنزپرداز بشم.«
عمو طنز پــرداز مطبوعاتی گفــت: »برو عمو، 
 من خــودم تو رو خلق کــردم، حالا واســه ما هم

 شاخ شدی؟«
عم قزی گفت: »این چــه طرز حرف زدنه؟ خب 
 تو هم از مشــکلاتت بگو که داستان یه بار معنایی

 پیدا کنه.«
عمو طنزپرداز مطبوعاتی گفــت: »تو رو خدا با 
ما کاری نداشته باش، ما حق‌التالیف و بیمه و پول 
نمی‌خوایم، همین که با ما کاری نداشــته باشید 

راضی هستیم.«
صحبت‌های عمو طنزپرداز که به اینجا رســید 
یکدفعه‌ای هم کلاغه به خونه‌اش رسید و هم قصه 
ما به سر رسید. شنیده‌ها حاکی از آن است که عمو 
طنزپرداز چند جمله دیگــر هم در این باب گفت و 

همراه با عم قزی در سیاهی جنگل گم‌وگور شد.
خب ما از این داستان مسخره نتیجه می‌گیریم 
که اگر هنگام قدم‌زدن در جنگل از لباس‌های گرم 
و مناسب استفاده نکنیم ممکن است یک وقت سرما 

بخوریم و بچایم.

 عم قزی 
هنرمند می‌شود
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زیر بغل! | شــهاب نبوی| بعضــی از هموطنان غیورمان 
دیگر کمبود آب را خیلی جدی گرفته‌انــد و کلا حمام‌رفتن 
را تحریم کرده‌انــد. مثلا چند روز پیش که وارد مترو شــدم، 
به ایــن حقیقت پی بردم کــه به تعداد تمام انســان‌های روی 
زمین، بو وجود دارد برای زیر بغل. سیســتم ایستادن در مترو هم به 
این شکل اســت که به غیر از آن دختر و پسری که همیشــه آن گوشه سنگر 
گرفته‌اند و دارند دل و قلوه به هم می‌دهند، بقیه مجبورند زیر بغل هم باشــند، 
چون برای ســکندری نخوردن مجبوری میله‌ها را نگه‌ داری و خواه ناخواه زیر 
بغل، بغل‌دستی‌ات توی دهان و دماغ شما می‌رود. تنها اختیاری که شما داری 
این اســت که زیربغل مورد علاقه‌ات را خودت انتخاب کنــی؛ که تازه این حق 
هم وقتی مترو شــلوغ است، از دســت می‌دهی. آخرین‌بار که سوار مترو شدم، 

احســاس کردم که بوهای موجود خیلی شدیدتر شــده‌اند و این وسط یک بو 
وجود دارد که انگار ســلطان بوهاست و از همه بیشتر مشامم را نوازش می‌دهد. 
مجبور شــدم واگنم را عوض کنم اما اون بویی که گفتم ســلطان و رئیس همه 
بوهاست، خیلی خفن‌تر از این حرف‌ها بود که با عوض‌کردن واگن از بین برود. 
توی خیابان هم، همین بو می‌آمد. آخر ســر به این نتیجه رســیدم که این بو از 
اون بو جدیدهاســت، مثل اون ویروس جدیدها که دکترها می‌گویند. درنهایت 
به خانه که رسیدم، دیدم بابامم همان بو را می‌دهد. گفتم:  »بابا، یه دوش بگیر، 
مامان مثل این سریال‌ها شب مجبور نباشــه روی کاناپه بخوابه.« گفت:  »بوی 
گندت تهران رو برداشــته پســرم، برات صابون خریدم، برو و خودت رو بشور و 
زود بیا .« نتیجه اخلاقی اینکه، همه‌ بدبوها دیگران نیســتند، شاید خودمان از 

همه بدبوتر باشیم.

 فلکه اول

ارمغان زمان فشمی  #شهرونگ
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